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در پهنه جغرافیای تاریخی هرگاه نام از ایران برده شده منظور 
خط  این  بارها  و  بارها  و  نبوده  خاص  جغرافیایی  محدوده  یک 
جغرافیایی کم یا زیاد گردید اما در همه برهه ها ایرانی ها در هر 
کجای فلات بزرگ خاورمیانه که بودند، خود را ایرانی و پارسی 

میدانستند و به نژاد معنوی و دیرینه خود میبالیدند.
و جغرافیایی  به خط مرزی  نگاهی  با  و  این گفتار  به  توجه  با 
کشورها، مشخص میشود که اکثر سرزمین ها با مشخصه های 
جغرافیایی و زائده های طبیعی از یکدیگر جدا میشوند و سعی 
بر حفظ هویت خود درون آن خطوط داشتند که از این نمونه 
میتوان به کوها، رودها و … اشاره کرد؛ اما ایران به عنوان اولین 
را  پا  بود  کرد  تاسیس  را  سیاسی  امپراتوری  که  دنیا  سرزمین 
فراتر از محدوده طبیعی در روی زمین گذاشت و سعی کرد که 
با کاشتن تخم نژادی و معنوی خود، این خط و مرز را بر قلوب 
و نژاد های مختلف پیوند دهد و به راستی میتوان اذعان داشت 
از گستره مرزی  ابداع هوشمندانه و بی نظیر  این خود یک  که 

محسوب میگشت.
های  مرز  نام  به  را  ها  مرز  نوع  این  داری،  کشور  قاموس  در 
سیاسی میشناسند و بیان میدارند هرجایی که قلب ها با ماست 

پس آنجا ار آن ماست.
از این رو با بررسی تاریخی خط مرزی امپراتوری های بزرگ 
میابیم که گاه خط مرزی  امروز در  به  تا  از هخامنشیان  ایرانی 
این امپراتوری ها از غرب تا مصر و انتاکیه و از شرق تا هندوکش 
و  وجودی  تاثیر  ولی  گردیده  منبسط  باز  و  رفته  پیش  ارس  و 
شخصیتی ایرانیان در آن مرزها به گونه ای بوده که صدها سال 
سخن  پارسی  به  نیز  دور  های  سرزمین  آن  مردمان  نیر  بعد 
خود  مادری  های  نژاد  با  ولی  پارسی  را  خود  بعضا  و  میگفتند 

میدانستند.
با این ویژگی درست است که آن قومی که در سرزمین  پس 
نژاد  و  ریشه  و  گزیدند  سکنی  و شوش  امروزی(  )فارس  انشان 
خود را از سرزمینی بنام ائیریاناخشترا )جایی در جنوب سیبری 
( میدانستند و بعد ها به خود ایرانی گفتند ولی با گذشت زمان 
و تاثیر مردان این خطه از فلات خاورمیانه بر دیگر اقوام، میتوان 
هیچ  دیگر  سیاسی  ساختار  نظر  از  بودن  ایرانی  که  کرد  اذعان 
بلوچ و …  لر و هند و  نژاد خاص مانند ترک و  ارتباطی به یک 
و  میگفتند  پارسی سخن  ها که  نژاد  این   از  و هر کدام  نداشت 
به  و  میدانستند  ایرانی  را  خود  بود،  شده  هم  مانند  فرهنگشان 
این ویژگی نیز میبالیدند؛ کما اینکه همه ما که در خطوط مرزی 
از این خطوط مرزی مانند گرجستان و  ایران و خارج  سرزمین 

ایرانی می  ... زندگی می کنیم خود را  افغانستان و  ارمنستان و 
خوانیم .

با دانستن موارد بالا میتوان به هوشیاری اقوام مختلفی که در 
این فلات خود را ایرانی میخواندند پی برد که ورای هر ریشه و 
نژادی چنان همبستگی ای با هم بوجود آورده بودند که زرتشت 
از شرق یا مانی از غرب این سرزمین هر دو تاثیری قابل توجه بر 
این گستره بوجود میآورند و امثال این مردمان در هرکجای این 

خاک با یک لغب شناخته میشدند و آنهم ایرانی بود.
همین ذکاوت نسل به نسل چرخید و حتی با هجوم اعراب به 
این سرزمین که گاها با ضرب زور و شمشیر غالب شده بودند اما 
نتوانستند حریف غالب مردمان این خطه از زمین شوند و از دل 
آنها مکتبی والا از مسلمانی با ایرانی بودن بوجود آمد که امروزه 

آن را ایرانی اسلامی مینامیم.
این دیار حل شد  بعد از هجومش در  حتی چنگیز خان مغول 
و اعقابش نام های ایرانی اسلامی مانند محمد خدابنده به خود 

دادند و در علم و دانش و سیاست و فرهنگ ما منحل گشتند.
از این رو میتوان گفت که کلید این شگفتی از دل این تاریخ و 
فرهنگ مرموز و اکسیر مانند همیشه در دست مردانی بوده که 
حکم چراغ و  راهور داشتند و این کشتی عظیم و سنگین تاریخی 
به ساحل  پیروزمندانه  هر شکلی  به  درایت خود  و  هدایت  با  را 

میرساندند.
در مقابل بعد از شکل گیری فرهنگ سیاسی ایرانی در دنیای 
کهن، یونانی ها و بعدها رمی ها با تقلید از زمامداری حکمرانی ما، 
گاه دست دوستی دراز کردند و گاه درفش دشمنی را تیز نمودند 
که با جمع بندی تاریخ سیاسی این دو فرهنگ تا به امروز میتوان 
بیان داشت که دشمنی آنها با این مردمان بارز و نمایان بوده و 
آنها نیز میخواستند به تقلید از رفتار ایرانی ها بر قلوب غلبه کنند 

و در این  راه از هیچ کوشش و  تلاشی فرو گذار نبودند.
اینگونه رفتارهای سلطه طلبی بر هوش و جان مردمان سرزمین 
های مختلف امروزه کاملا مشهود و نمایان شده و به مکتبی بنام 
آنها  که  این هستیم  ما شاهد  بعضا  و  گردیده  تبدیل  غربگرایان 
توانسته اند در میان جوامع ما نیز پیروانی خرد دست و پا کنند .

را  رفتارهایی  مردمان،  های  قلب  بر  سیاسی  غلبه  برای  آنها 
سازماندهی کردند که بعضا اگر هوشیاری و اگاهی امروز جوامع 
نبود شاید میتوان گفت که در راه درستی برای ادامه راهشان پا 

گذاشته بودند.
و  ها  سرزمین  و  ایرانی  مردمان  قلبی  خواسته  خلاف  بر  آنها 
اقوام فلات مرکزی ایران که اکثرا مردمانی جسور، شجاع، عافیت 
و  به جلب مادی گرایی  و معنوی هستند، سعی  طلب، روحانی 
اومانیسم و دنیا طلبی کردند که نتیجه تیز و تند این فرهنگ گاه 
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